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 چکیده
گسـترش  در فـارس، جبـال و عـراق    اش  پیـدایی پس از زمان کوتاهی بویه  حکومت آل

گ معزالدوله پسرش عزالدولـه بـه حکومـت رسـید. بـا      یافت. در شاخه عراق، پس از مر
بویه عراق راه یافت که بخشی از آن معلـول   حکومت آلسستی به گیري عزالدوله  قدرت

سیاسـی و دیـوانی عصـر    هاي  شخصیتبقیه از  کارآمدي کارگزاران وي بود. محمد بننا
. وي پیشـینه  سـید رکه در زمان عزالدوله به مقام وزارت رفت  به شمار میبویه عراق  آل

آوري گـرد در او . مهـارت  دسـت یافـت  اري به مقام وزارت و از عینداشت سالاري  دیوان
بـود، امـا   بـه وزارت  اش  یـابی  دسـت عامل اصلی  ،به عزالدولهبسیار ف مال و تقدیم تح

از اي  پـاره گـذارد و بـه   تأثیر او روند کار وزارت در سالاري  دیوان نداشتن پیشینهمشکل 
بقیـه در منصـب وزارت    ابـن  کـامی پـژوهش، نا هـاي   یافتـه انجامید. بر پایه ها  ناسامانی

از و از سـوي دیگـر   ی دیـوان در کارهـاي  شایسـتگی وي  از نا ییحکومت بویهی از سـو 
 گرفت. سرچشمه میحکومت عزالدوله در عراق استواري 
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روش سـامان یافتـه اسـت کـه بـا      وي در مسـند وزارت  هاي  کوششبقیه در  ندگی ابنز
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 طرح مسئله
هــاي دوره اســلامی منصــب  وي ساســانی در حکومــتگیــري از الگــ وزارت بــا وام

. پرداخت میرتق و فتق امور دیوانی و مالی و لشکري رفت و به  اي به شمار می برجسته
شـدند و مراتـب ترقـی را     مـی برگزیـده  از میان دبیران و کاتبان برجسـته  تر وزیران  بیش
را بـر عهـده    وزارتکـار  سـالاري   تجربـه دیـوان  بـدون  اما گـاهی افـرادي   پیمودند،  می
، اسلامیهاي  سدهناسامانی امور بود. منصب وزارت در نخستین ش مدآ که پیگرفتند  می

برمکی، بلعمی، جیهـانی و  شهیر مانند هاي  از خاندانشماري میان پیاپی تا سالیان گاهی 
 ،بویـه  روي کارآمدن آلپس از منصب شد. این  ، همچون میراثی دست به دست میعتبی

ارتبـاط بـا    بیکه مؤثرتري برخوردار شد جایگاه پیش از آنان، از هاي  هدوردر سنجش با 
و نفـوذ   نمـایی  امیر حوزه قـدرت شایستگی اقتدار و نبود؛ یعنی رواي بویهی  اقتدار فرمان

 کرد.   میتعیین وزیر را 
وزارت در عبـاد،   عمید و فرزندش ابوالفتح و صـاحب بـن   چون ابنهمبزرگی وزیران 
سیاسـی  هـاي   دگرگونیدر تأثیرش رغم  بقیه به . محمد بنگذاردندأثیر تبسی بویه  عهد آل

صـورت نپذیرفتـه   او بـاره  آید که تحقیق مسـتقلی در  ناشناخته به شمار میشخصی مهم، 
در دوران معزالدوله و عزالدولـه  او کرد  و این پژوهش به ارزیابی شخصیت و عملاست 
در را یگــاه منصــب وزارت جانخســت  ،اهمیــت موضــوعپــردازد و بــا توجــه بــه  مــی
در مراحـل  را بقیـه   یابی ابن سیر قدرتگوید؛ سپس  سخن میبویه  سالاري عصر آل دیوان

 کاود. میوا، بویه شاخه عراق مختلف حضورش در حکومت آل

 بویه وزارت در دوره آل
نظـام  گیـري،   پـس از قـدرت  ، امـا  سـالاري متشـکلی نداشـتند    دیواندر آغاز بویهیان 

نیـز تـأثیر پذیرفتنـد.    سالاري خلافت  از دیوانکردند و ساسانیان را اقتباس سالاري  دیوان
رأس در ایـن نظـام،   وزیر . ساسانیان بودنظام دیوانی دار  وامخود نیز البته دیوان خلافت 

در او پرداخـت.   نـام حـاکم بـویهی بـه اداره امـور مـی      ا ببود و سالاري  تشکیلات دیوان
اما هر زمان که گرفت،  جاي میروا،  ویه، پس از فرمانب سلسله مراتب قدرت در دوره آل

 ـقدرت وزگرفت،  فزونی مینظامی حکومت  صبغه تـأثیر  نظـامی   نایـر قـدرت ام از  نرای
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تر به سربازانی وابسته بود کـه از   بویه بیش بوسه معتقد است که حکومت آلپذیرفت.  می
سالاري نظامی در ایـن   خودکامگی مبتنی بر اشراف. میان قوم خود گردآوري شده بودند

کـرد و   را تهدیـد مـی  یـران  قـدرت وز ویژگـی  ). ایـن  219 /4نهاد وجود داشت (بوسه، 
آشفتگی سیاسـی و  هنگام . آمد پدید میبویه  امیران و وزیران در عصر آلمیان هایی  تقابل
 تـأثیر یـران  وزکـرد   در عمـل و یافـت   مینظامی افزایش یران قدرت ام ،هاي داخلی جنگ
ند، بلکـه  نداشـت بسیاري قدرت یران بویه که وز مانند دوران پایانی حکومت آلگذارد.  می
یـران  بـا وز سـنجش  بویهیـان در  یـران  وزروي، هر پذیرفتند. به  تأثیر مینظامی یران اماز 

تري برخوردار بودنـد و وزراي شـاخه عـراق بـر وزیـران خلفـا        از اعتبار بیش ،عباسیان
 چیرگی داشتند.
داشـت.   رابطـه بـه شـیوه معکوسـی    رواي بـویهی   اقتدار فرمان باتر  بیشقدرت وزیر 

، بلکه ضوابط مشخصی نداشتگزینش این  ،کبیرگزید و به گفته  برمیروا وزیر را  فرمان
برابـر  و نامزدهـاي وزارت در  استوار بـود  روا  شخصی فرمانهاي  پایه خواست تر بر بیش

مقـام منصـوب   ، بـدین  نـاطق هـاي م  ه افزایش خـراج ه دادن دربارپرداخت رشوه یا وعد
این کـار از  که گرفتند  را بر عهده میولیت ئ). گاهی دو وزیر این مس195شدند (کبیر،  می

دوره ضـعف امـراي بـویهی    زمان دو وزیر در  قدرت یافتن همالبته کاست.  میاقتدارشان 
از  ،بویهیان در ستاندن رشوه براي رساندن شخصی به وزارترود  گمان می. داد روي می

اي داشـتند، امـا چنـین     آوازهعباسـیان نیـز در ایـن کـار     باشند؛ زیرا عباسیان الگو گرفته 
کـه حکومـت   هنگـامی  . یافت رواجتر  بیشبویه  در شاخه بغدادي حکومت آلفرآیندي 

برخـوردار نبودنـد.   بسیاري مند بود، وزیران از نفوذ  روایی قدرت فرماندست بویه در  آل
بویه در  منصب وزارت، قدرت شاهان آلبه هاي برجسته  تبا انتصاب شخصیگاهی البته 

محفـوظ  ، شاهان ضعیف براي هنگامگرفت. متحده معتقد است که در این  سایه قرار می
برقـرار  با آنـان  سوگند وفاداري دوسویه یران، وزیابنده  فزونیه داشتن خود از قدرت انگ
 هـا  دیوانهاي  کار رئیسو بر داشت جاي ها  ). وزیر در رأس دیوان68کردند (متحده،  می

لیت ئوهـا تنهـا در برابـر شـاه مس ـ     دیـوان هـاي   رئـیس  ،. بـه عقیـده کبیـر   کرد نظارت می
دوره دربـاره سراسـر   امـا ایـن ادعـا     ،)48گو نبودند (کبیـر،   وزیر پاسخبه و پذیرفتند  می

وزیـر  ، دوره حکومت عزالدولـه همچون نماید، بلکه گاهی  درست نمیبویه  حکومت آل
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همـه امـور   ؛ یعنی دربـاره  کرد ها را به خود منتقل می اختیارات دیوانش، قدرتاسطه به و
 راند. حکم می

 بنـابر  بلکـه  شـد،   نمـی بویـه تنهـا بـه امـور دیـوانی محـدود        وظایف وزیران عصر آل
گرفتنـد.   دهـی سـپاه را بـر عهـده مـی      لیت عملیات نظامی و فرمانئومسگاهی ضرورت، 
دریافـت   »ذوالکفـایتین «عمید بدین سبب از خلیفه لقـب   تح بننویسد که ابوالف ثعالبی می

). صـاحب  233(ثعـالبی،  گردانـد   مـی الدوله را به خوبی  که امور دیوانی و سپاه رکن کرد
  وزارتزمــان بــا  هــمبقیــه نیــز از وزیــران بویهیــان بودنــد کــه  عبــاد و محمــد بــن بــن
 ). ابوالفضـل شـیرازي   119 خوانـدمیر، داشـتند   عهـده بـر  دهی لشکر را نیـز   ، فرمانخود

کـه  بـراي نمونـه، هنگـامی    گرفـت.   هاي نظامی بر عهده می وزیر عزالدوله نیز مامًوریت
شـد  نشـاندن شـورش او گسـیل    ار بر او شـورید، شـیرازي بـراي فرو   حبشی برادر بختی

 .)295/ 20اثیر،  ابن(
ــالی از کارکردهــاي مهــم وزارت در دوره آل  اداره ــور م ــه ام ــود بوی ــی ب ــر و؛ یعن  زی
توانست زمینـه   میبایست  میهاي مناطق،  ها و گردآوري خراج بر نظارت بر دیوانافزون 

 ـ اپرداخت مستمري سپاهیان امیر و راضی نگ ـبراي را براي افزایش درآمد   انه داشـتن آن
در روند کـار وي و   ،مالیکارهاي وزیر در مندي  توفیق). 346/ 6فراهم کند (مسکویه، ، 

همه وزیرانی کـه طـی قـرن    «: آدام متز معتقد استگذارد.  تأثیر می وزارتشبلنداي دوره 
(متـز،  » بر اثر شکست در برابـر مشـکلات مـالی بـود     ،چهارم برکنار شدند یا کنار رفتند

اش از  درباره برکنـاري همواره از سویی مالی وزیر سبب شده بود که  یاستقلال بی). 112
تـا بـا فـرض    آوري ثـروت بپـردازد   گـرد باشـد و از سـوي دیگـر بـه     مقام خود نگران 

ن و ا. مصـادره امـوال محکوم ـ  کندتأمین از دید مالی خود را زندگی بتواند اش،  برکناري
، گردآورندگان خراجهاي  پیشکشبویه و  از شاهان آل محصولات زراعی، دریافت اقطاع

ایـن  بـر  رفت. وزیران افزون  به شمار میبویه  درآمد وزیران آلابزارهاي منابع مالی و از 
حقـوق نقـدي و مقـرري جنسـی دریافـت      ماهانـه  متغیر بـود،   هاکه میزان آن منابع مالی

 ـ  هر بقیه هر روز هزار پیمانه یخ و  کردند. ابن می گرفـت   مـی شـمع   ،نماه چهـار هـزار م
ایـن  و بویه، منسـجم و مـنظم نبـود     ). ساختار وزارت در عصر آل215/ 14جوزي،  (ابن

. نمـود  رخ میتري  بیش ش،وزراي ناکارآمد او،و به تبع در دوران شاهان ضعیف مشکل 
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بویه عراق بر سر  بود که در دوران آشفته حکومت آلدست وزیران بقیه از این  محمد بن
 کار آمد.

 یابی به وزارت  دستبراي بقیه  تکاپوي ابن
 هـاي  چیز ،بـه وزارت  شبقیـه پـیش از رسـیدن    احـوال و افکـار ابـن   بر پایه گـزارش  

 تنهـا از زمـان حکومـت معزالدولـه در عـراق      تـوان بـه دسـت آورد، بلکـه      ینمي بسیار
ــن ــه  کــه اب ــه بقی ــت،  وي دســتگاه حکومــتب ــاره کمــابیش اطلاعــاتی راه یاف  وي درب

 ـ دهـی معـروف بـه اَوانـا بـود.     مردمـان  بقیه از  موجود است. ابوطاهر محمد بن  ه گفتـه  ب
). 1/274قـرار داشـت (حمـوي،    اَوانا نزدیک دجلـه و در شـمال بغـداد     ،یاقوت حموي

و در زمـان تسـلط   بـود   اي کشاورز پرورش یافت و پدرش کشـاورز  بقیه در خانواده ابن
هــایی کــه از دجلــه  کشــتیاز بــه جرگــه عیــاران پیوســت و  ،روســتاییان بــر راه دجلــه

 گرفت. می مالیاتگذشتند،  می
در دسـت نیسـت. بـه    هاي فراوانی  دادهبقیه به معزالدوله  چگونگی پیوستن ابندرباره 
بویـه   نام مکّنا داشت که در آشپزخانه امیر آله بقیه برادري ب جوزي، محمد بن روایت ابن

بـه  بقیـه بـه بـرادرش پیوسـت و در آشـپزخانه       بـن  کرد. محمد به ابوالحسن خدمت می
بقیه بـه مملـه    ، ابنيروایت دیگر بنابر). 216 /14جوزي،  شد (ابن رسانی سرگرم خدمت

 نزدیـک شـد و مملـه     هـا  ول مالیات کشـتی ئکار تکریت و مس پیمانو  زالدولهسرآشپز مع
  ،). بنـابراین 6/345نزدیـک کـرد (مسـکویه،     شبـه خـود  شایسـته یافـت و   او را فردي 

. راه یابـد بویـه   دسـتگاه حکومـت آل  بـه  بقیه از طریق آشـپزخانه سـلطنتی توانسـت     ابن
کارهـا  بقیه به جاي وي،  وي گرداند و ابناز ممله ردادها  از رويبرخی بر پایه معزالدوله 

آشـپزخانه  نظـارت بـر   هـاي دجلـه و    مالیـات قـایق  گرفت و به گـردآوري  را در دست 
نتوانست کارایی گویی  ، اما)345/ 6؛ مسکویه، 216 /14جوزي،  (ابنپرداخت معزالدوله 

مسـکویه   کـه  ؛ چنـان کنار شدبرزودي از مناصبش  هو بها اثبات کند  در این زمینهخود را 
ها به وي بازگردانـده   در دوره عزالدوله آشپزخانه سلطنتی و مالیات کشتی: کند اشاره می

 ).346 /6شد (مسکویه، 
را خلیفـه بختیـار   انجامید. بقیه  رفت ابن پیشبر تخت شاهی، به نشستن بختیار باري، 
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و  )ق 356نشسـت ( پـدرش  و او بر جاي ) Donohue, 111() ق 348خواند ( »عزالدوله«
. وي خود را بـه بختیـار نزدیـک کـرد و     باز یابدرا  اش بقیه نیز توانست مناصب قبلی ابن

گمـان  . افـزایش داد تا ده هزار درهـم   به بختیاررا ها  حق کارگزاري مالیات کشتیمیزان 
ه بصورت پذیرفته باشد. این افزایش با اجحاف و تعدي و سوء استفاده شخصی رود  می

داران از او  ه از عزالدولـه خواسـت تـا در برابـر دبیـران و دیـوان      بقی ـ ابـن  ،مسکویهگفته 
موجـب  ). افـزایش مالیـات   346 /6 (مسکویه،کند جلوگیري آنان پشتیبانی و از بازرسی 

هـاي بـازي و    گـاه  نشـین خلـوت   هـم به او و بدل شدن بختیار  هبقیه ب نزدیکی محمد بن
جـاي خـود را در   جست تـا   سود میابزاري بقیه از هر  شوخی امیر بویهی شد. محمد بن

هدف رسید. مسـکویه   دینبها ب بویه باز کند و با تقدیم هدایاي گران دستگاه حاکمیت آل
ستر، باز، کنیز و غلام به عزالدوله، به جـاه  بقیه با پیشکش کردن اسب، اَ نویسد که ابن می

 ـوي ). 347و جلالی رسید که میانجی دادخواهان و نیازمندان شـد (همـان:    س از ایـن  پ
عزالدوله مأمور شد مالی را از شخصی یـا ولایتـی بگیـرد کـه     به فرمان ها،  خدمتی خوش
فـراوان  کوشش بقیه با  ). ابن240بر نیامده بود (نخجوانی،  اش از عهده ،پیش از اینکسی 

. کنـد خود را به امیر بویهی نزدیک  ،بیش از پیشبه سامان برساند و توانست این کار را 
در توطئـه   اش در محـاوره و زبردسـتی  او زبانی  بقیه را چرب رفت ابن پیش اسبابکاهن 
 ,Cahen(به امیر دانسته اسـت   در تقدیم پیشکشش قدرت و مهارتمدعی  رقیباندرباره 

او در رتـق و فتـق   دسـتی   چیرهاما تأثیر گذارد، بقیه  ابنرفت  پیشعوامل در این  .)3/730
 ثر بود.باره بسیار مؤ نیز در این امور مالی

بقیـه   زمینه را بـراي وزارت ابـن   ،ابوالفضل شیرازي، وزیر عزالدولهفراروي  مشکلات
. تأمین منابع مالی و افزایش درآمـد حکومـت از وظـایف شـخص وزیـر در      آوردفراهم 

برانگیـز   بویـه چـالش   . این مسئله در روابط وزیر و امیر آلرفت به شمار میبویه  عصر آل
نـزد حاکمـان    کـارکرد اقتصـادي وزیـر   ان انجامیـد.  برکناري وزیر بهکه بارها  بود؛ چنان

 خزانـه کشـور در دوران عزالدولـه وضـع    نمـود.   بسـیار مهـم مـی   بویه شـاخه عـراق    آل
تـر از   بـیش ، نداشت. کبیـر معتقـد اسـت کـه مشـکلات اقتصـادي عزالدولـه       اي  شایسته
قلمروهـاي  نی میراث او؛ یع، درآمد ییکه از سوگرفت  سرچشمه میهاي پدرش  سیاست

 نرای ـاماز آنِ تر شهرها و مناطق  خراج بیش ،بسیار اندك و از سوي دیگر ،عراق و اهواز
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کـه بتواننـد   اندیشـید   درباره گـزینش وزیرانـی مـی   ). عزالدوله 39-40(کبیر، بود نظامی 
حل مشکلات براي ابوالفضل شیرازي نیز گزینش . فراهم آورندبراي او  يتر بیشدرآمد 
ابوالفضل شـیرازي  گماردن عزالدوله پیش از  ،مسکویهگزارش . به ذیرفتصورت پمالی 

 ، کنـد آرام آنـان را  و را تـأمین  مواجب سپاهیان اگر به وي وعده داده بود که به وزارت، 
 کـه اوضـاع اقتصـادي    کوشـید  ). ابوالفضل 6/291(مسکویه، گزیند  به وزارت برمیاو را 

 تـأمین مواجـب سـپاهیان بـه     او بـراي  یـاب نبـود.    اما در این زمینه کـام ، را بهبود بخشد
انجامیـد؛  خشم مردم کار به که این پرداخت مصادره اموال مردم، بازرگانان و سران شهر 

کـارش  با ایـن  او نویسد که  مسکویه می. که به چپاول و آتش زدن بازارها پرداختند چنان
ابوالفضـل  هـاي  کار). دیگـر  6/370(مسـکویه،  » هیبت دولت را بیش از پیش شکسـت «

نقیـب شـیعیان، حسـین    بـراي نمونـه،   . سست کـرد با عزالدوله را  ششیرازي نیز روابط
 نیکـویی  و بـا سـبکتگین، فرمانـده سـپاهیان رابطـۀ     ه کناري گـذارد  موسی را از کار ب بن

ناکارآمـدي ابوالفضـل شـیرازي در منصـب     دادهـایی بـر    چنین روي). 49نداشت (کبیر، 
 کرد. دلالت میوزارت 
بقیه  بقیه فراهم شد. ابن زمان با مشکلات ابوالفضل شیرازي، زمینه براي وزارت ابن هم
بـه وزارت   ش راراه رسیدنافراد کرد و این استوارتر نفوذ حکومتی افراد بارا با  شارتباط

 ـاحمد جرجرایی نا به وي نشان دادند. محمد بن ابونصـر  و بـا  ب وزیـر در امـور سـپاه    ئ
نزدیـک شـد. آنـان بـه     بقیه بدیشـان   از کسانی بودند که ابن ،زرگداران ب از اقطاع ،سراج
بقیـه   ). ابـن 6/372(مسـکویه،  بکوشد نهاد کردند که براي رسیدن به وزارت  بقیه پیش ابن
نهاد جرجرایـی و   در پاسخ به پیشید، هراس مییابی به وزارت  از دستگویی نخست که 

قتـی بـراي آن کـار کـه مـرا بـدان       من نه هنري دارم و نـه د «گفت: چنین ابونصر سراج 
. جایی دارم که وزیران در آن بـه مـن نیـاز دارنـد     ،وایمر خوانید. اکنون من نزد فرمان می
(همـان،  » نـدارم و نتـوانم انجـام دهـم     ترسم به کاري دست یازم که شایستگی آن را می
چنـین  بـراي پـذیرش   شـود کـه او    بقیـه اسـتنباط مـی    سخن ابناین ). از 373و  6/372
نهـاد   پـیش بقیه  با اصرار دوباره جرجرایی، ابن، اما نداشته استتوان و آمادگی لیتی ئومس

بقیـه را   . سـبکتگین، ابـن  سـخن گفتنـد  سـبکتگین  باره بـا   ایندر و هر دو او را پذیرفت 
انسـت  د اش نمـی  شمرد و حتی وي را شایسـتۀ آمـدن بـه خانـه     ست میگزاري پ خدمت
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چنـین خبـري،   آگاهی از چنین عزالدوله پس از  . همادرضایت دوزارتش اما به )، (همان
 بقیه را پذیرفت. وزارت ابن

جرجرایـی، ابونصـر    احمـد بـن  شـرکت  وزارت ابوالفضل شیرازي با دستی بر ضد  هم
بـا هـدف مشخصـی در ایـن     ان از اینیک هر پذیرفت؛ یعنی سراج و سبکتگین صورت 

خـود بـود و جرجرایـی     قطـاع ابونصر سـراج در پـی برگردانـدن ا   ند. توطئه شرکت کرد
کرد و سبکتگین از تـلاش شـیرازي بـراي     را دنبال می شافزایش مقرري خود و سپاهیان

و  6/371(همـان،  در پی جبران آن بـود  تضعیف جایگاهش نزد ترکان باخبر شده بود و 
مصادره اموال ابوسهل دیزویه، صـاحب  در این زمان به ). ابوالفضل شیرازي 373و  372

آشـکار بـا   مخالفـت  در پی بقیه که  محمد بنو این ماجرا براي  سپاه برآمد دیوان عرض
را ابوسهل دیزویـه  ، فراهم آورد. ابوالفضل شیرازيزمینه نیکویی ابوالفضل شیرازي بود، 

را بـه زنـدان    او. آنـان  دسـت مخالفـان شـیرازي داد   ه ب اي بهانهکار این کرد و گیر  دست
مسـکویه  دیـد  بقیه که از  محمد بنبنابراین، . سپردندبقیه  وزارت را به ابنافکندند و مقام 

 ،362حجـه  ال دوشنبه هفتم ذي ،)6/372(همان، نبود هم » داري یک وزیر شایسته دوات«
اثیر معتقد است که رفتار شیرازي در برافتادن  . ابن)6/375 همان،(خلعت وزارت پوشید 

گـویی  ورزیـده و   به مردم ستم مـی را ؛ زیتر از توطئه دشمنانش بوده است عاملی مهم ،او
عزالدوله نیز از وي خشنود نبـود. سـه سـال پـیش از ایـن نیـز عزالدولـه، ابوالفضـل را         

ابوالفضل را و اندك زمانی پس از این، جاي وي نشانده ر گیر کرده و ابوالفرج را ب دست
 ـاز سـر  شـاید ایـن کـار    ) که 12/ 21اثیر،  به وزارت گمارده بود (ابندوباره  چـارگی   یب

 .باشدبوده  )استیصال(
 سـازگار نبـود؛   رسـم معمـول   بـا  بقیـه بـه وزارت    کاهن معتقد است که انتصاب ابـن 

 گــزینش دیــوانی عــاملان از میــان همــواره بــیش از یــک قــرن  وزرازیــرا بــر پایــه آن، 
زده  یبقیـه بـه وزارت شـگفت    مردم نیز از منصـوب شـدن ابـن   ). Cahen, 3/730( شدند می

 مسـکویه، (خندیدنـد   مردم دور و نزدیک بـه او مـی   ،مسکویهگزارش که به  ؛ چنانشدند
 شـده بـود و    اي لطیفـه  بقیـه نـزد مـردم    نویسـد کـه وزارت ابـن    جوزي مـی  ابن. )6/375
بقیه با بالا بـردن درآمـد    ). ابن14/216جوزي،  (ابن» از خوان نعمت تا وزارت«گفتند:  می

، نُمـود  مـی شایسته مقام وزارت در دید او د خو ،عزالدوله و تقدیم هدایاي گزاف به وي
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ــر امــا  ــر اث ــواندر  ینداشــتن جایگــاهگــویی ب  شایســته ایــن او را ســالاري، مــردم  دی
 دانستند. نمیمقام 

خلیفه عباسـی  نشد که مانع شگفتی، این ، اما نمود بقیه نزد مردم عجیب می وزارت ابن
رسـمی  در دوره عباسـیان بـه    اعطاي لقب به کارگزاران حکـومتی  به او لقب اعطا نکند.

در پرداختنـد.   میعطاي لقب شده بود و حتی گاهی خلفا با دریافت هدیه به امنحط بدل 
به سفارش عزالدولـه  که  ؛ چنانرواج داشتبسی دوره حکومت بویهیان نیز اعطاي لقب 

 ).14/215جـوزي،   (ابنق)  362لقب داد (» ناصح«را بقیه  مطیع خلیفه عباسی ابن، بختیار
. )6/420؛ مسـکویه،  224(همـدانی،   ق) 364خواند (» نصیرالدوله«او را خلیفه طائع نیز 

و ایـن   وزیر بویهی بود که دو لقب داشـت نخستین بقیه  ابن؛ یعنی سابقه نداشتکار این 
 دهد. خود از توانایی او در نزدیک شدن به خلفا خبر می

 بقیه در دوره وزارت ابنکارهاي 
 . بـه کارهـایی دسـت زد   تثبیـت قـدرت خـود    براي دن به وزارت بقیه پس از رسی ابن

 وزارت مقـام  ابوالفضـل شـیرازي از   ن محـتملش پرداخـت.   بـا یبه حذف رق وي نخست
 ، بنـابراین  .بقیـه بـه شـمار مـی رفـت      براي وزارت نوپاي ابـن ، اما خطري عزل شده بود

 بقیـه،   ابـن  تصـرف کنـد.  بـردارد و امـوالش را    شرا از سـر راه ـ کرد کـه وي  تلاش  او
 ســپس او را بــه ؛ و صــد هــزار دینــار از او گرفــتآورد ابوالفضــل شــیرازي فشــار بــر 

 شـیرازي   ،سـپرد. علـوي   )دشـمن شـیرازي  (یحیی علـوي کـوفی    محمد بن ابوالحسن بن
ــه  ــه را در کوف ــدانب ــد  زن ــس از  افکن ــیرازي پ ــانیو ش ــدان  زم ــت. دردر زن  گذش

داران و غلامـان و هـر کسـی کـه بـا او       ن، بـرده چنین در بازپرسی از کارمندا هم بقیه ابن
 مسـکویه، (کرد تا همۀ دارایی آنان را مصادره کند  میگیري  سختبسیار پیوندي داشت، 

بقیـه، ابـوالفرج (فسـانجس) و ابومحمـد (فسـانجس       ابـن ن بای). دیگر رق376و  375 /6
اختنـد. پـس از   پرد بقیـه مـی   بر ضـد وزارت ابـن  کارهایی خازن) بودند. این دو برادر به 

مهلبی در زمان معزالدوله، منصب وزارت بـه شـکل مشـترك بـه ابـوالفرج و ابوالفضـل       
در زمـان  سـرانجام  دیگـر همـواره درگیـر بودنـد.      شیرازي سپرده شد و این دو بـا یـک  

با توجه بـه   به دست بگیرد.عزالدوله شیرازي توانست حکومت امیر بویهی را به تنهایی 
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دوبـاره  وزارت و زنـدانی بـودن شـیرازي، زمینـه بـراي حضـور        سابقه ابوالفرج در امـر 
شـد. بـه   کاري بقیه با هوشیاري مانع چنین  ابنآمد، اما ابوالفرج در عرصه سیاسی فراهم 

وي، ابوالفرج پس از مطالبه اموال به زندان سامرا فرستاده و ابومحمد به واسـط و  فرمان 
   ).346 /6: همان(شد سپس بطیحه تبعید 

بقیـه در   نبودنـد. ابـن  برکنار بقیه  خصمانه ابنکارهاي ارگزاران حکومتی نیز از دیگر ک
و  نبـا یبـه حـذف رق   ،پی تثبیت وزارت خود و کسب مال براي معزالدوله بود. بنـابراین 

حسـین شـیرازي و    . ابوقره قنائی، علی بنپرداخت میدشمنان خود و مصادره اموال آنان 
ن کارگزاران بودند. ابوقره از کارگزاران عزالدولـه در  نمونه ای ،احمد جرجرایی محمد بن

کـرد   عمـل دربـاره  و مـردم  زیسـت  رفت. امیر بویهی مدتی در واسط  واسط به شمار می
مـردم، ابـوقره را برکنـار و     . عزالدوله نیز با مشـاهده وضـع  کردندابوقره به وي اعتراض 
بقیـه را تهدیـد کـرد و     ین، ابـن سبکتگپشتیبانی . ابوقره با سپردبقیه  حکومت آن را به ابن

کـه  بر ایـن شـد   بقیه  ). ابن349و  348 /6 مسکویه،(خواستار برگرداندن اموال خود شد 
بشر نصرانی کارگزار عزالدوله  ، سهل بنداد رويزمان با این  و همکند گیر  ابوقره را دست
براي جلـوگیري  وعده مال فراوان، خواستار تحویل ابوقره شد. ابوقره برابر در اهواز، در 

بقیه  ابنشد و مبلغ فراوانی متعهد به پرداخت دستی کرد و  اي، پیش از وقوع چنین حادثه
خلعـت   ،بقیـه  . براي برقراري پیمان دوباره، میان ابوقره و ابـن این درخواست را پذیرفت

اي از  منجمان زمان تحویل خلعت را نامیمون دانسـتند. بـار دیگـر نامـه    ، اما آماده کردند
ابـوقره   ،بقیـه  تر خواستار فرستادن ابوقره شد. ابن بیشبرابر پول و در رسید بشر  بن سهل

کـرد کـه او را   نهـاد   به عزالدولـه پـیش  رو،  و از این دانست را دشمن سرسخت خود می
. بختیار نیز با چنین امري موافقت کرد و ابوقره پس از رسیدن به اهواز، زیر تحویل دهد

دیوان ابوقره نیز سرنوشـتی بهتـر از خـود وي پیـدا نکـرد و      شکنجه کشته شد (همان). 
بـه دسـت گرفـت و از     شجعفر سپرد و همه کارها را خود بقیه آن را به ابومحمد بن ابن

 ).350 /6: همان(چیزي نماند  ،این دیوان جز نام
 بقیـه   بویه عراق بود که ابـن  احمد جرجرایی از دیگر کارگزاران حکومت آل محمد بن

بقیـه   ابـن گـویی  . تأثیرگـذار بـود  بقیـه   . وي در به قدرت رساندن ابـن خشم گرفتبر او 
 جرجرایـی   ،مسـکویه گـزارش  دانست. به  جرجرایی را رقیبی براي مقام وزارت خود می
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 عزالدولـه و  مطلـق  از حمایـت   اش در دبیـري، برخـورداري   اش برتـري عللـی ماننـد   به 
 رفـت،   ي بـه شـمار مـی   امتیـاز به فارسـی کـه بـراي رسـیدن بـه وزارت       شسخن گفتن

 ،). بنـابراین 385همان، (نمود  میتر و برتر  شایستهیر شدن بقیه براي وز ابندر سنجش با 
  فرسـتادن  بـردارد. نامـه   شبقیه به دنبال فرصـتی بـود کـه جرجرایـی را از سـر راه ـ      ابن

، کـارگزار بصـره   -حسـین شـیرازي   علی بـن  گیري دست بارهبقیه، در کراعی، دوست ابن
 . وي بــراي دور کـردن جرجرایــی از  فـراهم کـرد  بقیــه  محمـد بـن  ینـه خـوبی بــراي   زم

بـه بصـره فرسـتاد. جرجرایـی در      ،مصادره اموال شیرازيبه انگیزه مرکز حکومت، او را 
بقیـه   بصره به جاي مصادره اموال شیرازي، با وي بر سر افزایش خراج بدون تصدیق ابن

داد فرمـان  بـه کراعـی   کـه   کـرد؛ چنـان  را خشمگین بقیه  ابنتوافق این و به توافق رسید 
حسـین شـیرازي پـس از تحویـل امـوال       . علی بنکندگیر  جرجرایی و شیرازي را دست

بـه   گـزاف و جرجرایـی نیـز پـس از پرداخـت بـدهی      پرداخـت  ش خوی کاره فراوان، ب
ي ر اثر بیمـار جرجرایی بزمانی پس از  اند . گفتهابوغالب کارگزار واسط تحویل داده شد

 ).در گذشته است (همان
بـا  آشتی سبکتکین و عزالدوله براي تلاش  ،بقیه در دوره وزارتش مهم ابنکارهاي از 
حکومت در ایـن  برجسته بود. اختلاف میان عزالدوله و سبکتکین از مشکلات دیگر  یک

رغـم   و بهترسید  میامور نظامی بر سبکتکین چیرگی . عزالدوله از رفت به شمار میزمان 
سسـتی  بـه  آن دو کوشید و بدین سـبب روابـط    کاهش قدرت او می در ،پدرش وصیت

دبیـران و  بـه واسـطۀ   هـا   بقیه از طریق میانجی کـردن بزرگـان و تبـادل پیـام     گرایید. ابن
سـبکتکین و  پرداخـت و سـرانجام    میبراي آشتی عزالدوله بختیار با سبکتگین  ،سرداران

دوام بـر ثـر ناپیـداري    ان باشند. این تلاش پیم دل و هم عزالدوله سوگند خوردند که یک
کوتاه مشکلات بـزرگ  زمانی اما ماند، ) ناکام 21/41اثیر،  ابن(سوگند و بازگشت دشمنی 
  .کردحکومت عزالدوله را حل 

. موصـل  رفـت  نیز به شمار میدر لشکرکشی عزالدوله به موصل مؤثري بقیه عامل  ابن
 ،شـاخه عـراق   امیـران بـویهیِ  نزد همواره  ش،سیاسی و اقتصادي مطلوبجایگاه به علت 
. ق)363( به عزالدوله پناهنده شدند ،. حمدان و ابراهیم فرزندان ناصرالدولهنمود مهم می
ــن دو ــرادرانِ ،ای ــن ب ــدانی ابوتغلــب ب ــه در   ناصــرالدوله حم ــد ک ــاکم موصــل بودن  ح
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 بقیـه   ابـن  ).21/43اثیـر،   (ابـن  خواستند میشکایت از برادرشان، از عزالدوله کمک قالب 
 بـود؛  ابوتغلـب  اي بـراي سـرکوب کـردن     زمینـه و در پـی  بـود  نیز با ابوتغلـب دشـمن   

 ـتـر از وز  پـایین هـایی   لقـب هـاي خـود، وي را بـا     ابوتغلب و وزیرش در نامهزیرا    نرای
 خشـمگین بـود. کسـب مالیـات موصـل،      کـار  بقیـه از ایـن    و ابنیاد کرده بودند پیشین 

 چیرگـی  پایـان و دور کـردن عزالدولـه از پایتخـت بـراي      تأمین خواربـار و علوفـه چار  
  ،سـپاه بـه موصـل   فرستادن بقیه براي  ابنهاي  دیگر هدفاز  ،تر بر دستگاه حکومت بیش

 شـنیدن خبـر حملـه عزالدولـه     پـس از  ). ابوتغلـب  6/378رفت (مسـکویه،   به شمار می
 پرداختنـد  مـذاکره  بـه  عزالدولـه  به فرمـان  بقیه و سبکتگین  به موصل، به بغداد رفت. ابن

 وي چیرگـی  و بپـذیرد  کـه ابوتغلـب هزینـه مخـارج جنـگ عزالدولـه را       کردند و مقرر 
 آن ابقا شود. عزالدوله بـراي اسـتحکام روابـط خـود بـا ابوتغلـب،       پیرامون بر موصل و 

وي سـري   هـم را از خلیفه المطیع االله براي او گرفت و دخترش را به  »الدوله ةعد«لقب 
 ).  21/45یر، اث (ابنداد 

 ورود عضـدالدوله بـه   هنگـام  او بـه عزالدولـه    ییوفـا  بیبقیه و  سیاست مزدورانه ابن
 امـا نتوانسـت مـانع     ،بـر امـور چیرگـی داشـت     مريق 364بقیه تا  شد. ابنآشکار بغداد 

 ي او نشسـت.  جـا بـر  افزایش اختلاف ترکان و دیلمیان شود. با مرگ سبکتگین، البتگین 
میـان عزالدولـه و امیـر نظـامی     دیگر، جنگـی   یک با ترکان و دیلمیانبا افزایش اختلاف 

. پـس از ایـن عزالدولـه از رکـن الدولـه      انجامیـد جدید رخ داد که به شکست عزالدوله 
عمیـد و فرزنـدش عضـدالدوله را     وزیرش ابوالفتح بنو او کمک نظامی درخواست کرد 

ر این کار نگریسـت و از آن  چون د«روان ساخت. عضدالدوله دهی این کار  بدین سامان
بختیـار را   ،سستی و کار نادانستن بختیار آگه شـد، طمـع کـرد انـدر عـراق و بـه حیلـه       

). 393(مجمل التواریخ و القصـص،  » یارست از جهت پدر آشکار کردن بازداشت و نمی
کرد تـا اوضـاع عزالدولـه بـه      در رفتن به بغداد تأخیر میعامدانه عضدالدوله بدین سبب 

هـاي حکومـت    در سسـت کـردن پایـه    ،به بغـداد رفـت  و هم هنگامی که  درایگسختی 
 عزالدوله کوشید.  

بقیـه و سـپاه عضـدالدوله بـه هـم پیوسـتند و ترکـان را         سپاه عزالدوله به رهبري ابن
همانی یو در مرفت بغداد به ). سپس عضدالدوله 405و  6/404شکست دادند (مسکویه، 
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اما در نهان با سرداران سپاه قرار گذاشت که به بهانـه  ، دبقیه خلعت پوشان ابن بر ،بزرگی
). 21/63اثیـر،   ؛ ابـن 6/406(مسـکویه،  بشـورند  پـاداش پیـروزي در جنـگ،    اندك بودن 

گیـري بـه عزالدولـه     کنـاره دربـاره  سپاهیان به شورش بزرگی دست زدند و عضدالدوله 
). 6/407کویه، (مســ ، آن را پــذیرفتکــه وي نیــز بــا مشــاهده اوضــاعکــرد نهــاد  پــیش

عضدالدوله گـردن نهـاد   به پیروي از بقیه  به دست گرفت و ابنرا عضدالدوله امور بغداد 
بقیـه کــه عضــدالدوله را   ). ابــن221و وي را در مصـادره امــوال یـاري کــرد (همـدانی،    

منصـب وزارت  رود او بـه   کـرد. گمـان مـی   خود را بـه او نزدیـک    ،دید مندتر می قدرت
بقیـه از سـرانجام خـویش در     . سجادي معتقد است که ابنه استچشم داشتعضدالدوله 

دسـت گیـرد،   به زمام امور را دوباره دانست که اگر  میناك بود و  بیم مقام وزارت بختیار
عامـل  امـا  ، )3/132(سـجادي،  سان وزیران پیشین رفتـار خواهـد کـرد     همبختیار با وي 
بقیـه   طلبی ابـن  عضدالدوله و فرصت قدرت برتر ،بقیه از عزالدوله گردانی ابن اصلی روي
بقیـه پـیش از ورود    قـدرت ابـن  ؛ زیـرا بـر اینکـه    از عزالدولـه وي نه تـرس  بوده است 

بقیه کـه مسـکویه او را    ابن ،بنابرایندر کار نیست.  شاهديبه ضعف گرایید، عضدالدوله 
بـه عضـدالدوله    ،فکـري و عملـی  از دید )، 6/410(مسکویه،  دانست فردي شایسته نمی

  کمک کرد. سیارب
اما عضدالدوله ند، به وزارت برگزیاو را که عضدالدوله منتظر بوده باشد بقیه  ابنشاید 

؛ وي را به وزارت پسرش ابوالحسین گماشـت نسپرد، بلکه وزارت خودش را به او مقام 
 بقیـه   ابـن بدهنـد.  بـه او   ،کـه بخواهـد   یی راسپس از او خواست که کارگزاري هـر جـا  

 کـه لقـب سـلطنتی و    کـرد  نهـاد   چنین پـیش  اوانا و عکبرا را برگزید. همواسط، تکریت، 
بقیـه   مسکویه معتقد است که ابـن  نهاد را پذیرفتند. پیشحق قباپوشی داشته باشد که این 

 امـا   ،(همـان) » جـز نـام وزارت   ؛هـیچ کـم نداشـت   «خـود  به وضع پیشـین  در سنجش 
 بقیـه از ایـن    و ابـن انسـت  د نمـی اسـت کـه عضـدالدوله وي را شایسـته وزارت     روشن 
 و اگرچـه  سـرپیچی کـرد   رفتن بـه واسـط،   سبب، هنگام به همین خشنود نبود و اوضاع 

 . خوانـد رفتـار نامناسـب بـا عزالدولـه     را  اش  بهانـه  ،بـود راضـی ن از نرسیدن بـه وزارت  
خـود جـذب کـرد    سـوي  بشر نصـرانی را بـه    شاهین و سهل بن چنین عمران بن وي هم
بقیه فرستاد و دو سـپاه در   با ابن براي رویارویی). عضدالدوله سپاهی را 21/64اثیر،  (ابن
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تـرین صـورت شکسـت     دیگر درگیر شدند و لشکریان عضدالدوله به زشت دجله با یک
الدولـه نوشـت    اي درباره احوال خـود و بختیـار بـه رکـن     بقیه، نامه زمان ابن خوردند. هم

مه نوشت و وضـع آشـفته عـراق را بـه وي     به پدرش نانیز ). عضدالدوله 21/65(همان، 
قانع نشد و خواسـتار بازگشـت عضـدالدوله بـه     باره  در اینالدوله   رکنگزارش کرد، اما 

سرانجام عضدالدوله پذیرفت که به فـارس بـازگردد.    ،. پس از کشاکش فراوانبودفارس 
دوباره ار آمدن بقیه در روي ک ابنبنابراین، . پرداختعزالدوله نیز آزاد شد و به کار خود 

 .بودثري ؤمبسیار  ،عزالدوله
. بختیـار  آمدبقیه فراهم  براي وزارت ابنزمینه  ،عزالدولهدوباره روي کار آمدن پس از 

نهاد وي را  پیشاو کرد، اما نهاد  پیشدرباره وزارت  الدوله وزیر رکن، عمید به ابننخست 
. بـود بقیـه   ابـن  ،عزالدولـه  منصـب وزارت بنابراین، گزینـۀ  ). 6/418نپذیرفت (مسکویه، 

که در روي از این یعنی عضدالدوله خدمت کرده بود، اما  ؛نزد دشمن ويزمانی بقیه  ابن
دیـد.   مـی شایسـته  همچنان او را براي منصب وزارت اش تأثیر گذارد،  یابی دوباره قدرت

و را دادنـد و گرفتنـد   سـراج نامـه صـلح     عمر علوي و ابونصـر بـن   ابوالحسن محمد بن
بقیـه بـه    ) و ابـن 6/420دیگر سوگند یاد کردنـد (همـان،    امیر و وزیر براي یکانجام سر

را بـاز یابـد.    اش بود که جایگاه و منزلت گذشتهاین منصب وزارت بازگشت. او در پی 
 دیگـر کوشـید    دربـاره یـک  دامن زدن به بدبینی عزالدوله و عضدالدوله در  ییاز سوپس 

جـا رسـاند    پرداخت و کار را به آننزد هر یک از آنان  میان آن و بدگوییو به خبرچینی 
 ، وضـع جامعـه   ي دیگـر نمانـد و از سـو  دیگـر   آن دو بـا یـک  بـراي آشـتی   اي  زمینهکه 

)، از شـیعیان (کشـندة گروهـی    فرمانـده پلـیس سـبکتگین   ، را از طریق قتل پسر ابوعقیل
 لـه نیـز   بقیـه سـبب شـد کـه خـود عزالدو      ابـن هـاي   کرد (همـان). ایـن تحریـک   آشفته 

اي  انـدازه عضـدالدوله تـا   دربـاره   بـدبینی الدولـه در تجدیـد اسـباب     توصیه رکنرغم  به
هراسـیده و بـه فراسـت     مـی بقیه از انتقام عضدالدوله  که ابنرود  گمان میشود. گام  پیش

 بیـرون نخواهـد کـرد.     شکه عضـدالدوله طمـع تصـرف بغـداد را از سـر     باشد دریافته 
 کـرد   کارهـایش فـراهم مـی   تري براي  بیشاي  زمینهبقیه  به ابنماندن عزالدوله در قدرت 

 تـا شـاید   بـر پـا کنـد    عضـدالدوله  بـر ضـد   اي  تـا اتحادیـه  کوشید  سبب میو به همین 
بقیـه، دختـر خـود را بـه      ابـن واسـطه   بهه دارد. عزالدوله ابتواند عزالدوله را در قدرت نگ
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ولایـات شـرقی    بـاره خـود در  بـا سیاسـت  را هم خلیفه سبب بدین داد الطائع سري  هم
کوب،  (زرینبه سوي بکشاند مخالفان را تا و هم متحدي داشته باشد سو کند  همبویه  آل
دربـاره سرکشـی   کـه عضـدالدوله   موجب شد عزالدوله کارهاي ). 4/232؛ بوسه، 2/441

عزالدوله ریشه الدوله به قصد بر کندن  پس از مرگ رکنکه  بدگمان شود؛ چنانعزالدوله 
 ی بغداد شد.راه

 بقیه ابن دوره ضعف
گی تجر بر اثر بیاما فراچنگ آورد، در منصب وزارت فراوانی بقیه توانست قدرت  ابن

. عزالدولـه از خطاهـاي   فـراهم کـرد  عزالدوله اي براي ناخرسندي  زمینه ،وزارتدر مقام 
ۀ کارهـاي  به هم ـکرد و  نمیرفتار به شایستگی بقیه با او  ابناما ، دوي چشم پوشیفراوان 

ها به خزانۀ وي واریز شـود   داده بود که مالیاتفرمان بقیه  نگریست. ابن وي با دودلی می
نویسد کـه عزالدولـه از    اثیر می . ابنمالیات دریافت کندو عزالدوله بختیار به اندازه معین 

اثیـر،   (ابن رسید وي نمیچیزي به  ،ستاند میاو هایی که  از باج؛ زیرا بقیه ناخرسند بود ابن
بشـر را   سهل بـن که شد این بقیه خشمگین و بر  ). بختیار سرانجام از کارهاي ابن21/86

بشـر بـه اهـواز     دستی با سهل بـن  همبراي . عزالدوله سرداران خود را بر جاي او بنشاندَ
خبـر بـه بغـداد،    ایـن  با رسـیدن  یدند. بقیه شور ابنجا بر  در آنفرستاد. سرداران و سهل 

 ،نـاك شـده بـود    فرونشاندن شورش برآمد. عزالدوله که سرانجام کار بـیم  پی بقیه در ابن
و  بقیـه بـه سـرعت شـورش را سـرکوب کـرد       . ابنانکار کردشورش این با را ارتباطش 

بشـر زیـر شـکنجه کشـته شـد (مسـکویه،        و سهل بنبردند  سرداران به عضدالدوله پناه
6/424  .( 

باشند. از او گرفتن انتقام پی تا در اهم کرد فردشمنانش براي را زمینه بقیه  بیماري ابن
داد  روي. ایـن  شـد هـاي مـرگ در وي آشـکار     بیماري سختی دچار و نشـانه به بقیه  ابن

بـراي  ، واداشـت کـه   در واسـط  او کـارگزار  بشـر راعـی   حسن بنرا همچون  شدوستان
ش چنین کسانی مانند ابونصـر سـراج پـی    پنهان شوند. هم ،جلوگیري از بازخواست مالی

، امـا  بقیـه و کـارگزارانش پـول بگیرنـد     تواننـد از ابـن   که مـی متعهد شند بختیار رفتند و 
بقیـه بهبـود یافـت و از     اوضـاع ابـن   ،پس از مدتی را نپذیرفت.عزالدوله این درخواست 
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بـه  سـرانجام  و پول فراوانی از وي گرفت و کرد توطئه ابونصر آگاه شد و او را شکنجه 
 (همان).او را کشت  یبدترین شکل

مهـم  کارهـاي  از  ،مقابلـه بـا تهدیـد عضـدالدوله     اي براي تلاش براي تشکیل اتحادیه
الدولـه   بـه رکـن  سید، هرا میبود. عزالدوله که از آشکار شدن دشمنی عضدالدوله  بقیه ابن

 او را از حملـه فرزنـدش  خـاطر  گو با عضـدالدوله،  و نامه نوشت و وي نیز پس از گفت
بقیه، بختیار را به برقراري اتحاد با فخرالدولـه و سـهلان    ). ابن6/431کرد (همان، آسوده 

. ایـن  برانگیخـت عضـدالدوله  بر ضـد  مسافر از سران سپاه فخرالدوله و حسنویه کرد  بن
بـا  رویـارویی  از تـرس  پایدار نمانـد، بلکـه   اتحاد آنان ، اما پیمان بستنددیگر  با یکافراد 

ایجاد پی  بقیه و عزالدوله در ). ابن21/85اثیر،  (ابنبه هیچ کاري دست نزدند عضدالدوله 
نام عضـدالدوله  آشکارا و بودند شاهین  حمدان و عمران بن اتحاد جدیدي با ابوتغلب بن

در چنـین   ). هـم 6/432را در بغداد و دیگر منبرهاي عراق از خطبه انداختنـد (مسـکویه،   
درخواسـت کردنـد، امـا    وله عضـدالد بـا  کاري در جنگ  هماز درباره  ،اي به طائع الله نامه

نداشته اسـت.  استواري خلیفه با بختیار روابط آنان را نپذیرفت. گویی خلیفه درخواست 
اثیـر،   کـرده بـود (ابـن   پشـتیبانی  بختیار نیز خلیفه از ترکـان  بر ضد شورش ترکان هنگام 

21/63  .( 
 ـ  سپاه عضدالدوله و عزالدوله نزدیکی رامهرمز با یک  الدولـه  رو شـدند. عز  هدیگـر روب

 چیــد و را نشــان داد و سـواران را جلــوي پیادگـان    اش نظـامی نابلَــدي در ایـن جنـگ،   
 ،سـاز  بقیه و عزالدوله پس از شکستی سرنوشت سپاهش شد. ابنآشفتگی سبب این خود 

؛ 439و  6/436؛ مسـکویه،  21/86اثیـر،   شاهین در بطـایح پنـاه بردنـد (ابـن     عمران بنبه 
 ).  4/233بوسه، 
و بار دیگر ترکان و دیلمیان نزد بختیار بازگشـتند  دست زد ه تلاش مجددي بقیه ب ابن

بـاختگی   بـا دل ناگهـان  امـا   گـرد آمدنـد،  دوباره به عضـدالدوله   حملۀبراي و سپاهیانی 
و امیر بویهی از سیاسـت کنـاره گرفـت    کرد مسیر جنگ تغییر  ،ترك یعزالدوله به غلام

بـراي  را  نقیب طالبیـان عـراق  ، موسی ن بن). عزالدوله، احمد حسی441و 440(مسکویه، 
کارهـاي  ر اصـلی  بقیه را مدب غلام نزد عضدالدوله فرستاد. عضدالدوله که ابنبازگرداندن 
بـه رهـایی   بقیـه،   ابـن واگـذاردن  داشت، به شرط به دل دانست و از او کینه  عزالدوله می
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بقیه بـه   ابنواگذاردن  مسکویه درباره ).21/87اثیر،  ؛ ابن334(همدانی، رضایت داد غلام 
گیري  دار عزالدوله، به دست اسماعیل، پرده در آن ماجرا ابراهیم بننویسد:  می عضدالدوله

بـر سـپاه و   چیرگـی او  را بـراي عزالدولـه،   کـار  ایـن  آمـد   پیبقیه سفارش کرد. وي  ابن
هـاد  ن عزالدولـه پـیش   ،روایـت بر پایـه ایـن   داند.  برقراري پیوند استوار با عضدالدوله می

بـه خانـه    366حجه ال بقیه اول ذي ). ابن6/443اسماعیل را پذیرفت (مسکویه،  ابراهیم بن
راعی خـانواده وي   ، دوستش ابنداد روي. پیش از این کردندگیر  دستاو رابختیار آمد و 

بقیه  گیري ابن ). عضدالدوله از خبر دست444و  6/443(مسکویه، کرده بود گیر  دسترا 
تشـبیه   1بقیه عضدالدوله را به ابـوبکر غـددي   ابنگوید: اینکه  میلکان خ خرسند شد. ابن

ایـن  جبـران  در پـی  کـه   از او بود؛ چنـان عضدالدوله هاي ناخرسندي  سبباز ، کرده بود
). بهـرام  5/119خلکـان،   بقیه را نزد وي بفرسـتد (ابـن   سخن از عزالدوله خواست که ابن

بقیـه شـد.    ابـن واگـذاردن  و خواسـتار  ) ق 367(فرستاده عضدالدوله، نزد عزالدوله آمـد  
توانـد از   می؛ زیرا سرداران عزالدوله به وي سفارش کردند که وزیر را سالم تحویل ندهد

 367الاول  بقیه را سحرگاه سوم ربیع چشمان ابن رو، بهره ببرد. از ایناو به زیان عزالدوله 
 ).  6/447؛ مسکویه، 21/104اثیر،  میل کشیدند (ابن

او را روي شـتر در  کـه  وي دسـتور داد  سپردند، عضدالدوله را به بقیه  که ابنهنگامی 
. ندکشـت  یسپس او را زیر پاي فیل انداختنـد و بـه بـدترین شـکل    ؛ نما کنند سپاه انگشت

). 6/450(مسـکویه،  ) 367شـوال  ششم جمعه (را کنار دجله به دار آویختند او سرانجام 
دفـن  از دار بـه زیـر آورنـد و    الدولـه او را   صـام صمدر دوره وي همچنان بر دار ماند تا 

 )چهـار سـال و یـازده روز   (بقیـه   وزارت ابـن بـاره دوره  در ).21/105اثیـر،   (ابـن کردند 
ابوالحسـن انبـاري،   هاي گوناگونی صورت پذیرفته اسـت.   داوري) 14/216جوزي،  (ابن

سرعت میان مـردم  ثاي او گفت که به اي در ر بغداد، قصیدهشاعران بقیه و از  دوست ابن
بقیـه   به گوش عضدالدوله رسید، آرزو کرد کـه بـه جـاي ابـن    هنگامی که و رواج یافت 

 شود: با این ابیات آغاز میویباشد. قصیده 
                                                           

هاي زشت و چشمانی کبود داشت و  مردي از مردمان بغداد بود که صورتی بور با لکه. ابوبکر غددي 1
بقیه او را به عضـدالدوله تشـبیه کـرده بـود      خریدند و ابن ها از او دنبلان می مردم براي خوراك گربه

 ).5/119تا:  خلکان، بی (ابن
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 علو فی الحیاه و الممات
 لحق أنت إحدي المعجزات
 کان الناس حولک حین قاموا
 ).285: 11 ر،کثی ، ابن5/120خلکان،  وفود ندَاك ایام الضلاّت (ابن

. کبیر معتقد است کـه  اند کردهکاردانی وي اشاره نا کاري تر مورخان به ستم بیشباري، 
که رفتارهاي ظالمانه ابوالفضل ستم ورزید مردم  رباي  به اندازه ش،بقیه در آغاز وزارت ابن

چنـین  اثـر  بـر  ها  ). آبادي50(کبیر، نمود  میهاي مردم، عدل و انصاف  تودهنزد شیرازي 
گسـترش  جـا   شد، وارد کردن کالا کاهش یافت و هـرج و مـرج تـا آن   ویران  ییرفتارها
» آمـد  تر نبود که کشنده ناشناخته بمانـد یـا گرفتـار نمـی     روزي چند کشته کم«که یافت 
چـاره،   دسـت، مـردم بـی    دولـت تهـی  «). در این وضع 6/377؛ مسکویه، 21/41اثیر،  (ابن
). 6/377(مسـکویه،  » سـپاهیان در آشـوب بودنـد   یـاب و   ها ویرانـه، خواربـار کـم    خانه
نویسد کـه ابوالفضـل شـیرازي بـه سـبب       میکند و  می بقیه یاد ستم ابناز خلدون نیز  ابن
خلـدون،   (ابنبقیه فزونی گرفت  کاري در دوره ابن اما ستم ،کنار رفتفراوانش  کاري ستم

یـاب   کام، ل مشکلاتبراي تثبیت اوضاع و حهایش  تلاشرغم  بهبقیه  ). ابن2/661-660
در خانۀ فرودست زاده شده بود  داند. او خاستگاه او میکامی وي را نانبود. متحده علت 

گرفته است (متحده، جاي سا ؤرجرگه که در را قانع کند که دشمنان نتوانست گاه  و هیچ
 ـوزدیگـر  بقیـه میـان    در عصري که ابن: نویسد ). کرمر نیز می143 بویـه اسـتثنایی    را آلی
بقیه را از آنان دور کرد و ایـن   ، حسدورزي مردان صالح نیز، ابنرفت کار به شمار میآش

بقیه  ابنسقوط اصلی سبب بیهقی  ).386و  318(کرمر،  او بسیار آسیب رساندبه وزارت 
جبـاري بـود از جبـابره، مـردي     «بقیـه   ابن :نویسد داند و می عضدالدوله میاو با  را رفتار

 [و] ها تعدي ،ها ادبی بی«و » راما متهو ،ت و عدت و حشمت بسیارفاضل و با نعمت و آل
د مردي، بـا سسـتی خداونـدش آنهـا     ندیشید که با چون عضُاتهورها کرد و از عواقب نی
 ).  244و  195(بیهقی، » کرد که کردن آن خطاست

 نتیجه
بسـی  بویـه منصـب مهمـی بـود کـه در سـاختار اداري و نظـامی         وزارت در دوره آل
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نداشـت،   یثبـات  ،در شـاخه عـراق  ویژه  هرغم اهمیتش ب بهاین منصب نمود.  ثیرگذار میتأ
وزارت مقـام  بـویهی در امـان نبودنـد. رسـیدن بـه      ن رایاز خشم و طمع امبلکه وزیران 

در عمـل همـواره   اما این قاعده  ،در ساختار اداري بودرفت  پیشمراحل پیمودن مستلزم 
وي کارهـاي  در ویژگی این نداشت و سالاري  دیوان ۀشینبقیه نیز پی ابنیافت.  تحقق نمی

از  ،مالی و ضعف شخصـیت عزالدولـه  کارهاي بقیه در  ابندستی  تأثیر گذارد. چیره بسیار
بـر مـردم و    اش، ناکارآمـدي بـر پایـه   وزارت بود. وي رسیدن او به مقام عوامل مهم در 

عضـدالدوله را بـه جـایی    و روابـط عزالدولـه بـا    بسیار ستم ورزید کارگزاران حکومتی 
بقیه نزد عزالدوله  جایگاه ابنسرانجام . کردرساند که عضدالدوله را در فتح عراق مصمم 

. ضعف عزالدوله در امر حکومـت  کردکه وي را با غلامی مبادله اي سست شد  به اندازه
بقیـه در منصـب    ابـن ناکـامی  از علل مهم  ،شاخه عراق ۀبوی و نبود ثبات و آرامش در آل

تر نبـود.   کمدر این زمینه، بختیار سهم بقیه از  ، اما سهم خود ابنرفت به شمار میزارت و
بـوده باشـد؛   سـالاري   پیشینه دیـوان نابرخورداري او از بقیه  کامی ابنناعلت اصلی شاید 
رغم اینکـه   بهو عضدالدوله نیز کردند  بدین سبب، مقام او را انکار میمخالفانش که  چنان
 بقیـه   دانست. سرنوشت ابـن  وزارت نمیمنصب او را شایسته  ،مک گرفتاز وي کبارها 

آنـان در آن دوران،   مـال و جـان  مـأمون نبـودن   بویه شاخه عـراق و   آلوزیران وضع از 
 کند. حکایت می
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 نامه کتاب
، ترجمـه ابوالقاسـم   کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران)، 1371اثیر، عزالدین علی ( ابن .1

 تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی. حالت و عباس خلیلی،
المنتظم فی التـاریخ الملـوك   ق)،  1412علی ( عبدالرحمن بن جوزي، ابوالفرج بن ابن .2

، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطـا، بیـروت، دارالکتـب    و الامم
 العلمیه.

آیتی،  ، ترجمه عبدالمحمدخلدون العبر؛ تاریخ ابن)، 1363خلدون، عبدالرحمان ( ابن .3
 تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، تحقیـق احسـان   وفیات الاعیـان و انبـاء ابنـاء الزمـان    تا)،  خلکان، ابوالعباس (بی ابن .4
 عباس، بیروت، دارالثقافه.  

 ، بیروت، دارالفکر.البدایه و النهایهق)، 1407عمر ( کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن ابن .5
، تــاریخ ایــران کیمبــریج، در »بویــه ان در عصــر آلایــر«)، 1385بوســه، هیرمبــرت ( .6

 گردآوري ر.ن.فراي، تهران، امیرکبیر.
اکبـر فیـاض، مشـهد،     ، تصـحیح علـی  تاریخ بیهقی)، 1356حسین ( بیهقی، محمد بن .7

 دانشگاه فردوسی.
، ترجمـه رضـا   ثمارالقلوب فی المضـافات و المنصـوب  )، 1376ثعالبی، ابومنصور، ( .8

 شگاه فردوسی.نژاد، مشهد، دان انزابی
)، دسـتور الـوزراء: شـامل احـوال وزراي اسـلام تـا       1317الـدین (  خواندمیر، غیاث .9

 فروشی اقبال. انقراض تیموریان، تهران، کتاب
)، تاریخ مـردم ایـران: از پایـان ساسـانیان تـا پایـان       1368کوب، عبدالحسین ( زرین .10

 بویه، تهران، امیرکبیر. آل
دائـره  در موسـوي بجنـوردي، سـید کـاظم،     ، »بقیـه  ابـن «)، 1374سجادي، صـادق (  .11

 المعارف بزرگ اسلامی. ، تهران، مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی
، ترجمـه یعقـوب آژنـد،    بویهیـان ، در »نظام دیوانی بویهیان«()، 1384کبیر، مفیزاالله ( .12

 تهران، مولی.
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 ت.، ترجمه مهدي افشار، تهران، رفعبویه در بغداد آل)، 1371ـــــــــــــــــ ( .13
گرایـی در عصـر    بویـه: انسـان   احیاي فرهنگـی در عهـد آل  )، 1375کرمر، جوئل.ل ( .14

 ، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.رنسانس اسلامی
)، اوضاع اجتمـاعی در دوره آل بویـه (وفـاداري و رهبـري در     1388متحده، روي ( .15

ا مصـباحی و علـی یحیـایی،    جامعه اسلامی سده هاي نخستین)، ترجمه محمدرض ـ
 مشهد، خانه آبی.

رضـا ذکـاوتی    ، ترجمه علـی تمدن اسلامی در قرن چهارم هجري)، 1377متز، آدام ( .16
 قراگزلو، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر.

 نقی منزوي، تهران، طوس. ، ترجمه علیتجارب الامم)، 1376مسکویه، ابوعلی ( .17
، ریخ خلفـا و وزراي ایشـان  تجـارب السـلف در تـوا   )، 1313نخجوانی، هندوشـاه (  .18

 نا. تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، بی
الشعرا بهـار، تهـران، دنیـاي     ، تصحیح ملکمجمل التواریخ و القصص)، 1383نا ( بی .19

 کتاب.
، بـه کوشـش آلبـرت    تکلمـه تـاریخ طبـري   )، 1969عبـدالملک (  همدانی، محمد بن .20

 .کاتولیکیه المطبعۀیوسف کنعان، بیروت، 
، چـاپ دوم، بیـروت،   معجم البلدان)، 1995الدین ابوعبداالله ( وي، شهابیاقوت حم .21

 دارصادر للطباعه و النشر.
22. Cahen, Claude (1986), “Ibn Bakiyya”, Encyclopaedia of Islam, v8, 

Leiden, E.J.Brill. 
23. Donohue, J.John, (2003), The Buwayhid Dynasty in Iraq 334h./945 to 
403h./1012: Shaping Institution for the Future, Boston, MA: Bril. 

 


